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 قطرات عصیان

 

 

 

 

 

 گرسنە است خیابانای بر کینە

 باید بارید.

 بام باید پایین افتاد گوژپشت چوباز 

 پدیدار باید شد.

 ای بر سنگ فرش تشنەنقره رنگبا 

 باید خورد.

 در دنیای نقره گون

 شدگم باید 
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 ستابر جاری داستانآنجا کە 

 آنجا کە قطرات هیاهو دارند

 وجویبار چقدر برای هیاهوی قطرات کوچک است.

  

 باید بە میدان شهر رسید

 جویبار را بە خیسی  پشت بام گفت حضورباید 

 ها را با خود بردباید حوضچە

 رود شد

 دریا قانع باید کرد بودنریز جویبارها را بە 

 کوبید بە هر خانە باید

 ها را باز باید کردپنجره

 خروشان لبانبا 

 پر از موج

 رود باید خواند: سرود پرتلاطم،

 حوضچە کوچک است

 خانە کوچک است
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 جویبار جای هیاهو نیست

 شهر است میداندریا در 

 بر گوژی پشت بام نباید پوسید.

  

 جویبار شو بە رود برس

 دریا را باور کن

 خروشان شو

 پر تلاطم

 از سرود رودلبانی  با

 برکە ی اسیر را بە گوش دریا زمزمە کن. داستان

  

 خروشان باید بود

 دریا باید بود

 از تلاطم پر

 .از امواج عاصی پر

 ٩١ـ١٠ـ١٤
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کاربه  

 

 

 

 

 

 کاربە

 آواز صحرایی زیبا

 دستانم را بگیر

 نگاه

 زندزندگی بر قامتم سنگ می

 نگاه کن مچالە شدم.

 بینی؟ام را میچهره

 هایم دوست دارند بمیرندپلک

 نگاه کن

 برلبانم انبوه غم است



9 
 

 لرزنددستانم دارند می

 گردندات میچهره کورمال دنبال انگشتانم کورمال

 نگاه کن

 کا.نگاه کن ربە

 

 بگذار زانوهایم

 های دامنت آرام گیرندمیان گل

 کاربە

 نفس های آرام گل سرخ

 آواز صحرایی زیبا

 نگاه

 امتەاز دست زمستان گریخ

 هایم شلاق سرماستبر گونە

 خمیده من نگاه،

 ام زخم پیری ست.بر سینە
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 کاربە کا،ربە

 ی عطرآگینبیشە

 دور دست دشت پرستوی وحشی

 اماینک خستە

 بگذار بهار لبانت را بربایم

 زار موهایت بگذار در گندم

 انگشتانم را آلاچیق کنم

 کاآه ربە

 ی گندممخوشە

 نگاه کن

 مچالە شوم؟دوست داری 

 دوست داری لبانم در غم بمیرند؟

 کاربە کاربە

 شکنمدارم می

 زندزمین بر زانو هایم چنگ می

 کاآه ربە کا،ربە
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 زنم بگذار بر بهارت بوسە

 بگذار واژه هایم بر ناآرامی لبانت برقصند.

 کاربە کا،ربە

 بگذار زانوهایم

 های دامنت آرام گیرندگل میان

 کابگذار ربە

 بگذار.

 

 ٩١ـ١١ـ١٠
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 هجحلب مرگ

 

 

 

 

 بر خاک این دیار 

 های چوبیعروسک

 ی دخترانهمراه گیسوان آشفتە

 خفە شدند

 کسی فریادشان را بە تاریخ نگفت

 های سفیدشان را بە مرزها تقدیم نکرد.کسی لباس

 

 بر خاک این دیار

 های بهارمادری همراه با شکوفە
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 داد لالایی مرگ سر

 های کودکانجغجغەمادری همراه با 

 دنبال فریادی معصومانە گشت

 های سیاهشان را بە باد نسپرد.کسی لباس

 

 این دیار بر خاک

 بهار مرگ را برای همیشە استشمام کرد

 ها در تابوت ها خفتندبابونە

 های سیاه بستندها روباندشت

 ها سخن نگفتکسی از مرگ سبزه

 کسی بر مرگ اشان فریادی نکرد

 ی کودکانان مردهکسی برای لب

 نفسی تازه نیافت.

 

 بر خاک این دیار

 آری بر خاک این دیار
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 ترسندهای چوبی میکودکان از عروسک

 ترسند.از شادمانی بهار می

 شوندمادران دیگر آبستن بهار نمی

 بهار از غنچە هایش می ترسد

 من و تمام جغجە ها

 ترسیم.از طلوعی مرگبار می

 

 ٩١ـ١٢ـ٢٦
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 خونینپرلاشز 

 

 

 

 

 

 هادست بر ماشە 

 روندنان را نشانە می

 کنندفریادها را خونین می

 سازندها میها و کرملینباستیل

 ترسندهمانا از مارش ما می

 مارش ما

 جهانی. ی کارگرمارش طبقە
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 و ما در روزهای گرسنە 

 های کرملیناز مقابل باستیل تا شکستن دروازه

 ها بردیمانگشت بسوی ماشە

 پرلاشزها را خونین کردیم

 در پتروگرادها اعتصاب کردیم

 هایمان معنی گرفتە است.و فردا در گلولە

 

 ما در روزهای گرسنە و

 ی خونین رفقایمان را بردوش گرفتیماسلحە

 ایدتا بسوی شما کە نان را نشانە رفتە

 شلیک کنیم

 ایمها ریختە آرزوها را در فشنگ

 ایم.یا بر مانیفست حزب نوشتە

 

 هادر تاریکی

 ایمهای سنگر را خونین کردهگونی
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 اندی واحدهایمان را دانستەمردمانی رمز شبانە

 اندقسمتی از تیم های پیشروی شده

 ایم.های نابرابر اخگرها افروختەو سرودخوانان در خیابان

 

 آری

 رویدمادام کە نان را نشانە می

 کنیدمادام کە فریادها را خونین می

 م کە چنین استمادا

 ریزیمرا در فشنگ می آرزوها

 رویمایستاده وار نشانە می

          کنیم.مصمم شلیک می

 

 ٩١ـ١٢ـ٢٩
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  زنان درد

 

 

 

 

 

 

 ی خورشیدجنازه

 بر آخرین خیابان

 هایش سلاخی شدکە زنی بر سنگ فرش

 افتاده بود

 زدتاریکی تازیانە می

 .خندیدندهای لغزان خون میبر لختە و راهزنان عشق

 

 دیگر هیچ وقت

 هیچ طلوعی

 خورشید نرقصید هیچ بزنگاهی
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 دیگر

 زنی موهای ریحان پنجره را نبافت

 هیچ وقت

 مردی کە عاشق خورشید شد

 های نرگسشباهنگام با گل

 های شرمگینبا چشم

 از خیابان نگذشت

 .بە پنجره نگاه نکرد

 ماه روبان سیاه بستە است

 .ترسندگان از درخشش خویش میوستاره

 

 ٩٢ـ١ـ١٦
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 شعر

 

 

 

 ی کودکان باشدبگذار شعر پچ پچ ساده

 بە هنگام ترس از دیدن

 های گرسنەکوچە در بازی قایم باشک

 اممن پنهان شده

 شمارمهای نزدیک شدنت را میقدم

 افتدام مینگاهت بر پنهانی

 تقصیر از دیوار استدانیم دو می هر

 گیرددر آغوشش جای نمی کە نور

 هردو کودکانی بزرگ هستیم

 اگر دیوار بە قامت دنیا هم باشد
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 باز لبخند ما در این مرزها

 اندکە بر لبانش سیم ها چیده

 پیداست.

 

 بگذار شعر

 بزرگی یک کودک باشد

 خنددهنگامی کە می

 هنگامی کە دیواری نیست.

                                                                                                               

 ٩٢ـ٢ـ٩
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 در خیال ریگ

 

 لب های ماهی را دریده بود قلاب،

 ی اسبی در نگاهش خزیدرمە

 اشهای پژمردهو فلس

 دلتنگ جنگ با امواج بودند.

 

 شیهە کنان کمر کوه را شکستند ها،اسب

 و ماهی

 گریستن را بلد نبود

 هاها و موجدر خیال ریگ آرام،

 جان داد.

 

 ٩٢ـ٣ـ١٥
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 تا دورترین انسان رنج دیده

 

 

 

 

 هادر مخوف گاه 

 هاو سیاه چال

 قلب پر تلاطم تو

 هاستسرود پشت میلە

 ستسرود دنیای نوینی

 بر آسمان حلبی آباد

 آجرپز. بر لبان هر مادر

 سرود دورترین انسان رنج دیده

 سرود دنیایی

 هاگاهها و شکنجەمیلەفارغ از 
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 زیستنی ست سرود

 کە بندها

 هاجوخە

 کشدها را بە زانو میو تبعیدگاه

 مقصدی ست بە وسعت یک لبخند

 بر لبان هر انسان

 از هر مرز و نژاد

 در ویتنام

 چک و سلواکی

 تا پهنای آمازون.

  

 قلب تو

 قلب پر تلاطم تو

 تپدبرای دورترین انسان رنج دیده می

 ین کودکانبرای دورتر

 در سومالی و تانزانیا
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 برای سیاهی در نیجر

 تپدیا سفیدی در آسیای شرقی می

 برای رقص شیرین یک انسان

 تپددر دنیایی با دیوارهای نرگسی می

 دنیایی بی گرسنگی و استثمار

 دنیایی

 سراسر از شادی

 آواز و سرود از

 از ولولە و خوشبختی.

  

 آری 

 قلب تو

 پر تلاطم تو قلب

 مقاومت کموناردهای پاریس نهفتە استدر 

 در نبرد فولادین پرولتاریا در پترزبورگ

 ی خونین معدنچیان آفریقای جنوبی نهفتە استدراراده
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 تا اسپانیا

 برزیل و آرژانتین

 تا مکزیک

 بلغارستان

 ها سایە افکنده است.تا دورترین قتل گاه

 خشم پرولتاریا در وین

 ویرجینیا تا اسلوست

 ان نظمخشم گورکن

 خشم هر معدنچی در شیلی

 چین و آمریکای لاتین است

 فورانش دنیای بندگی را در خواهد گرفت

 زمین

 همین زمین سفت

 میدان شادی هر انسان خواهد شد

 هادر ترکیب رنگ

 هالهجە
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 و باورها.

 ای از شعر و ترانە آمیزه

 بر لبان هر انسان خواهد نشست

 دیگر

 آن روز

 رنج و مشقت از زندان،

 کشتار و خونریزی جنگ،

 خبری نیست

 ستو انسان سرود بلند آزادی

 ها را در خواهد نوردیدپروازکنان افق

 ها برخورد کند.بی آنکە بە مرزها و محدوده

  

 قلب تو

 آری قلب پر تلاطم  تو

 تپدبرای دورترین انسان رنج دیده می

 برای دورترین سرود
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 از خاتون آباد

 تا تقسیم استانبول

 کشتزارهای آتنتا 

 بنگلادش سوزانتا کشتارگاهای 

 تا هر نقطە از زمین

 کە باید روزی زیرورو شود.

 

 ٩٢ـ٤ـ١٠
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 به ستایش یک بوسه

 

 

 

 

 بر این دهلیز

 هابر این چهار دیواری

 کە وانمود می کنند خاموشند

 دارم.ای از لبانت برمیبوسە

 

 ماه نشستە در نگاهت را

 خواهم کردتقدیم اضطراب پلک هایم 

 یک بوسە هردو بە احترام شکفتن  

 مدتی را نابینا خواهیم بود.
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 ایدزدکی خواهم دید کە چشمانت را بستە

 لرزندهایت میدزدکی خواهم دید کە پلک

 کند.واین خوشحالم می

 

 های مژگانتخش خش خوشە

 کند ناآرام بمانممجابم می

 کنم.کند غوغای نشستە بر لبانت را فتح مجابم می

 

 لغزددزدکی نگاهت در ناآرامیم می

 لغزدهایم میدزدکی نگاهت در گلگونی گونە

 هردو دزدکی خواهیم فهمید

 کە همدیگر را چقدر دوست داریم

 کندو این خوشحالمان می

 مانند دو سار

 اندکە تمام فصل را بە فکر تحریک هم بوده
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 گیریدر یک جفت آنگاه کە انتظار

 زانو خواهد زد.

 اش رامانند سربازی کە اسلحە

 گذاردموشی میابرای همیشە در غلاف خ

 دور از نگاه ژنرالی

 کندمانیفست جنگ را مچالە می

 خواند.وسرود بازگشت بە خانە را می

 

 ٩٢ـ٤ـ١٩
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 اگر خورشید باشد

 

 بیشە

 کردخورشید را شانە می گیسوان

 جنگل درخت،

 آب

 ککوچهای و کوه

 کردندغروب را فراموش 

 دو "سار" عشق را ساده 

 دیدند:

 آشیانە هنوز تا ساختن

 زود بود.

 

 ٩٢ـ٤ـ٢١
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 هنوز هم مادر

 

 

 

 

 شلیکی

 لرزه بر قامت لبانش زد

 مادری گریست

 خشمگین دخترک،

 گیسوانش را بە حادثە سپرد بند

 نگاهش لغزید

 های مضطرب سنگربر تکە

 های عاصی خون نشستلختە

 پیکرش دمید.طلوع آرام آرام در عزم  
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 ژنرالی

 ی تاریکی را کشیدماشە

 از گذر زود هنگام  گلولە

 سرودی بر لبان یک رُز

 غمگین  بی اراده،

 تیره گشت

 مادری لبانش لرزید

 چریک دومش جان باخت.

 

 در عزم سنگر

 نارنجکی رها نشد

 ای بر سینە بازایستادسوسوی ستاره

 مارش دنیای آسوده

 بر لبان یک رُز

 غمگین بی اراده،

 تیره گشت.
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 مادری در انگشتش ماشە کاشت

 ی نارنجک بستبر جبر دستانش حلقە

 را بر سینە نهاد رویا ی سرخ  ترانە 

 تابوتی را با بوی باروت و شورش

 معطر کرد.

 

 ٩٢ـ٤ـ٢٣
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 قزاق 

 

 

 

 

 ها گمخورشید، آرام میان شاخە

 گشتمی

 بلوطی بر دیوار یەسای

 افتاد

 و قزاق پیر

 روزی سرددر اتمام 

 تر بوداز همیشە پیر

 کلاه سنگینش را برداشت

 و دود از مرز انگشتانش،
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 هایش ریخت. آزادی مودر 

 

 های سیاه رنگ غروب راخورشید، گل

 کاشتدر گندم زار زرد دامنش می

 کوه کوچکی ەسای

 های پیشانی قزاق راخاطره

 پوشاندمی

 ای از سکوت رادنیای مغموم، جامە

 فشردبرتن می

 ترسیدها میو انسانی از قدم

 توانست غروب نکندهمچون خورشید کە نمی

 ها نریزد. توانست میان شاخەهمچون باد کە نمی

 

 های تنگ خانەاز اتاق

 آمدبوی ماهی دودی می

 گریستزنی می



38 
 

 شودبرای روزی کە دیگر تکرار نمی

 شودهای خانە آغاز نمیبرای صبحی کە دیگر بر شیشە

 بخشد. ای کە دیگر حضور را اطمینان نمیبرای واژه

 فشردزنی عکس ساکت چریکی را بە سینە می

 کرد. اش میو سرود دُن را تقدیم لبان چوبی

 

 کوه را یدامنەقزاق پیر، 

 با شلیکی درید

 و پژواک خشمگین صدا

 زار ریختدر نی

 لبخندی بە وسعت یک پوکە

 بر لبان دو انسان رقصید

 دادە بوی سنگر میهنوز ماش

 هنوز ماشە هلال ماه بود. 

 ای بومیدو قزاق با لهجە

 امید را تقدیم نگاه کوچک چریک کردند: 
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 درنای در پرواز

 نیزار زیبا

 قسم بە دُن، دُن یاغی

 قسم بە ماهی دودی و نان

 ها و زندگیبە اشک

 بە شب زایمان

  روزی باهم

 سرود رود خواهیم خواند

 سرود ماهی و موج

 سرود زیبای باهم بودن

 باهم ماندن

 باهم زیستن

      باهم رفتن.

 

 ٩٢ـ٥ـ١٣
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 کار 

 

 

 

 

 

 کنمهایم کار را نقاشی میبا دست

 کنم، کار و کارکار می

 هایم استوارمبا پا

 کنمو با قلبم خطر را لمس می

 کنمکار می

 هر روز

 هر ساعت کار. 
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 از روزی کە فهمیدم گرسنگی چیست

 ام را محکم کردخورشید پیشانیاز روزی کە 

 از روزی کە انسان حاکم زمین شد، من

 امکار کرده

 امشکوفایی یافتە

 ام گشتە استو طبیعت رام اراده

 امها را بە زانو کشیدهتمام اقیانوس

 اند. ها را یافتەترین کرانەهایم دورو لنگر

 

 

 و خدایان زمین 

 هر روز

 هر ساعت 

 رندگیخون بازوانم را می

 سازندمطیعم می
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 کنندپلیس و قدیسان را مامور می

 کە باید ساکت باشم

 زانو بزنم و کار کنم

 کار، کار و کار

 هر روز کار

 هرساعت کار

 زیرا پاداش من در آسمان هاست

 در دنیای خیالی

 ها. ها و مرگداربستدنیای بی

 

 

 و خدایان زمین

 هادست در دست آسمان

 گذارندقانون میام هر روز برای بردگی

 و من هر روز
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 شومهای کار ذوب میمیان چرخ

 تر گردد. تا دنیای رنگین اشان رنگین

  

 توانم بیاندیشمو من می

 ها را متوقف سازمتوانم ریلمی

 رها کنم ها راامید آسمان

 زمین سفت باورم شود

 های پولادینمتوانم با دستمی

 دنیای بردگی را بە زیر کشم

 م جهنم واقعی راویران کن

 ها نترسمتوانم از مسلسلمی

 ام راپاره کنم زنجیر سکوت

 ی روزی را بخوانم کە کار شادی ست ترانە

 ها خاموشندها و کشتنتفنگ

 های کار نخواهد مردو کسی میان چرخ
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 روزی کە انسان یار است

 اند. ها تنها افسانەها و دیوارروزی کە مرز

 

 توانم بیاندیشم.من می

 

 ٩٢ـ٦ـ٥
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 در ستایش ماهی سیاه بودن 

 

 

 

 

 در هجوم موج مجال عصیان است

 و آغاز جستن

 و بودن

 هاو یافتن زیبایی در ورای خطر

 ها. در گشودن بادبان

 ی ساحل و ریگ استو باد زوزه

 و باد جریان شب است

 و پوسیدن، لال بودن

 نگفتن. 



46 
 

  

 زندگی حبابی ست کە برای دقایق کوتاهش

 شورش دارد. 

  

 هایی ستزندگی آغاز قدم

 گوید: و احساسی کە می

 تر استتردید زیبا

 نمیای تاریخ، آنگاه کە خمیر مایە

 شود. خشم دستانت رام می

  

 زندگی جان یافتن دقایقی ست

 شودکە حرکت ستایش می

 در سفرت بە سوی پهنای دریا

 ی آبها در گسترهو رهایی پولک

 عشقی آنگاه کە جامە

 های تازهدر ملاقات حس
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 گیرد. تمام وجودت را فرا می

  

 پش نوایی ست در سکوت زمانتزندگی 

 انسان است یشناسەآنگاه کە اراده 

 ترین واژه. و مقصد زیبا

  

 توان ایستادچگونە می

 ی دریاستهنگامی کە رود تشنە

 طاقت استو ماهی بی

 چگونە عزم الوند نباشد

 تن با خون صمد سرخ استهنگامی کە مسیر زیس

 هنگامی کە کاکل زیبای بیژن را شکستند

 و رُز نگاه مرضیە پرپر شد

 توان از مسلسل موئمنی نگفتچگونە می

 و نبرد شبانە را از شهرام یاد نگرفت

 توان شاهد مرگ کیوان بودچگونە می
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 هایت آرام باشندو پولک

 توان در برکە زیستچگونە می

 دریا را سرود کردهنگامی کە فرزاد راه 

 چگونە

 توان ایستاد.چگونە می

 

 ٩٢ـ٦ـ١٥
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 رمز زیستن 

 

 

 

 

 

 

 کشیدندها شیهە میاسب

 گریستی برفی نازکش میو زمین با جامە

 شدهر قطره تقدیم انتهای فصل می

 گذشتی زندگی بود کە مغموم از نارنجستان دقایق میرمە

 کردتجربە می اش راهر دو همچون مادیانی کە آخرین بارداری

 شدیمپیر می

 گشت. های ریز، میان ریگ زمان گم میمان همچون ماهیو زلال نگاه
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 بر کمرگاه جنگل

 ست از حضور سکوتشال سفیدی

 ی برفهای یخ بستەتوانیم همچون دانەما نمی

 فریادبی

 بر تاروپود این شال پنهان شویم

 گذردزمستان می

 ها خواهند پوسیدیخ

 جای اندوه نیستو مرگ ما 

 ها، همچون ستاره برشاخساران خواهند رویید. گل

 

 های دودها با تکەسرخپوست

 کنندمعنی دوست داشتن را ترانە می

 و ما هر دو

 خندیمهنگامی کە می



51 
 

 خوانیمدوست داشتن را در پستوی ملال انگیز دقایق آواز می

 و زمان یاغی رام خواهد گشت

 شد فهمیدمیاین را از ماندگاری نگاه 

 ایم ایستاده باشیم. ی علاقە تصمیم گرفتەهنگامی کە در اراده

 

 ترین سرخپوستپیر

 خنددفصل می انجمادبە 

 سرما کاشتە است یسینەوحشی را در  رُزهای زیرا کە دانە

 سرایدزندگی را می سخت سرودو همچنان 

 تواند تولد را همچون شاپرک پرواز دهدمی

 ایەهای همستا قبیلە

 های دود معنی کنند. بهار را در پارچە مفهوم

 

 مرگ خشنودیم یآستانەمن وتو در 

 نگاه چروکان  هرکدام از یم
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 ایم ها عصیان کردهبار

 ایمها کاشتەامیدیها راز زندگی را میان تمام نابار

 ما جای اندوه نیست مرگ

 هاگل

 همچون ستاره برشاخساران خواهند رویید.

 

 

 ٩٢ـ٦ـ٢٦
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 روان

 

 

 

 

 

 

 روان 

 ی صبحگاهیەتسخنسیم 

 حنای انگشتانت همچون پلک های مادربزرگ

 مرده است

 میان گلبرگ های زخمی ی نرگس،میان بغچە

 دنبال او می گردم

 این مرگ لحظات این گره های ملال انگیز،
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 رساندمرا بە سکوت نمی

 ی گل دارمیان بغچە

 ی خواهرم را می بینمصورت ریختە

 کە فریاد می زنند. مرده اش،لبان 

 

 روان آه،

 عشق سخن تلخی ست

 شباهنگام در شولای خرافە خونین است عشق بر لبان خواهرم،

 عشق زفاف مرگ است

 زفاف مرگ.

 

 روان

 لرزندی گل دار میدست هایم میان بغچە

 نازکترین نرگس

 نازکترین ساقە

 نای مقاومت ندارد
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 استبینم آبستن و می غنچە اش می ترکد،

 کوچکترین دختران شهرت

 میان هوس های پدربزرگ

 نای زندگی ندارند

 لبان خویش پاره می کنند با دندان،

 ی تلخی ست.ضجە و بوسە،

 

 

 روان آه،

 نسیمی خاموش در نفس هایت

 حنای انگشتانت مرده است

 ات را خستە کردبازی کودکی و عشق،

 ست روانو عشق سخن تلخی

 انبوه ریش ها و دردهاست

 برسینە های رشد نکرده ات

 حضور دست ها و تسبیح هاست
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 بر پریشانی نگاهت

 سخنی تلخ عشق سخن تلخی ست روان،

 

 شباهنگام در شولای خرافە خونین است

 خونین است

 روان. خونین،

 

 

 ٩٢ـ٧ـ٥

 

 

 

ی یمنی کە در شب زفاف بە علت آزار جنسی از جانب روان: دختر هشت سالە* 

 باخت.اش جان شوهر چهل سالە
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 باد و خون 

 

 

 وزدها باد میاز کرانە

 بیضە کرده بغض بر گلوگاه انسان

 کند خون در خشمفوران می

 ها خاموشان چە آرامند. و زیر سقف

 

 داندچە کسی می

 در آن شب باران خیز

 قامت زیبایش چگونە افتاد

 و گلنگدن چگونە خاموش شد. 

 

 اند. ها خاموشان چە فجیع مردهزیر سقف
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 از میان لیموزاران

 از خون گلگونی را ەیسوزاند چهرباد می

 های عاصی یک رُزو میان گلبرگ

 تراود. فراموش می کودکانی زخمی ترانە

 

 از میان لیموزاران خشمگین

 وزد در خونباد می

 روید در شبگل می

 و رگبار

 سکوت شکستو 

 ی انسان است.ها شناسەتن

 

 ٩٢ـ٧ـ١٥
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 ویتنام

 

 

 

 

 ژنرالی بر سنگ فرش های نیویورکولیچر 

 کندسنگینی می

 مدال هایش هر یک شنبە 

 شوندنماد افتخار می

 کنندمدال هایش در رژه ها شرکت می

 کنند.بودجە های جنگ را تعیین می

 

 بر فراز دورترین مرزها

 بر فراز ویتنام

 های هانوی*ەدر فقیر ترین محل
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 کودکانی معلول هستند

 بی ویلچر

 های گرسنگی بر تن کوچە

 سایند.زانو می

 

 ٩٢ـ٧ـ١٨

 

 پایتخت ویتنام                                                                   -*


